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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ جنوری ٢٧
  

  !"ءعطا"و " وستمد"و جنگ نيابتی بين " غنی احمدزی"

٢  

   : کابل-  ١٣٩٩ دلو  ٠٧ -شنبهسه 

 را که آنھا نشانده ه ای پرچمی ھا، شجرۀ خبيث-  و وطنفروش روس يعنی خلقیبا سقوط حاکميت مزدوران جنايتکار -۶

در حالی  .ًبه بار آمده، نخستين قربانيان آن زحمتکشان قوم پشتون در ولايت بلخ و قسما ولايات ھمجوار آن گرديدبودند، 

 قوم خود و ساير اقوام نموده  حاکم قوم پشتون که خود دھه ھا با ظلم و ستمی که بر زحمتکشانۀطبقکه افراد و متعلقان 

 حاکميت نوکران فرومايۀ روسھا، خودرا ، تخم کين و نفرت بين اقوام کاشته بودند، در آستانه و ھمزمان با سقوطبودند

 در آن ؛ زحتمشکان قوم پشتونردندکفراھم نموده بودند، از محل فرار با وسايلی که از زير ضربات حريفان نجات داده، 

، متحمل شديد ترين  محل نه راه و امکان فرار داشتند و نه ھم امنيت حياتی در صورت امتناع از ترکولايات که

  .گرديدنددر اثر انتقام جوئی ھای کورخسارات مالی و جانی 

 مگر با احتياط ھای لازم و حفظ  بدون درگيری ھای خونينًدر حالی که سه قوم ديگر تاجيک، ازبيک و ھزاره، تقريبا

برھان " از آغاز سقوط حاکميت مزدوران روس الی آمدن  سمت شمالولاياتفاصله از يک ديگر در ولايت بلخ و ساير 

و طرفدرانش " دوستم"با تمام دار ودسته اش به ولايت بلخ تحت حاکميت و ادارۀ قوم ازبيک بخوانيد " الدين ربانی

" کابل" از  انتقال پايتخت،به ولايت بلخ و يا به اصطلاح ھمان زمان" برھان الدين ربانی"زندگانی می نمودند، با آمدن 

؛ در حالی که صفحات جنوب ھندوکش در زير چکمه ھای آھنين مزدوران پاکستان در وجود طالب، با "مزار"به 

 - برھان الدين ربانی"حاکميت رويکش قوم پشتون، خرد و خمير شده توده ھای زحتمکش آن مناطق به خون می تپيدند، 

به پشتون را قلع و قمع مخالفان شان از نيام کشيده، "  ھمه راتاجيک برتر از " شمشير زنگ زده مگر خون آلود"مسعود

 در آن ولايت يعنی ھزاره ھا و ازبيک ھا نيز يت و حتا کشتار دو قوم ديگر ساکنذھا محدود نساخته، به آزار و ا

توطئه و حرمت دسترخوان وی را نيز ندانسته، با " دوستم"به مثابۀ ناسپاس ترين مھمانان، در مورد ميزبانی و  دنپرداخت

" جنرال ملک"تفتين صرف جھت تأمين حاکميت مطلق خودشان شرايطی را به وجود آوردند که بعد از حرکت کودتائی 

به وجود آمده بود، " دوستم"اتحاد شکننده ای را که در منطقه به زور سرنيزۀ " دوستم" عليه "پھلوان رسول"رش ادو بر

  .طالب را مساعد ساختنداز بين برده، زمينۀ سقوط آن ولايت به وسيلۀ 
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عث تحريک اين و يآن قوم گرديده، اين قلم را به حمايت و يا ضديت با قوم  نکته ای که در اينجا ممکن است با-٧

  .داشتن درک درست و عميق از روانشناسی اجتماعی طبقۀ حاکم ھر چھار قوم نامبرده استخاصی متھم نمايند، 

 تا سرحد فاشيزم  و يا تماميت خواھیقوام بدون کمترين تعصب، امتيازخواھیيعنی در حالی که زحمتکشان تمام اين ا

 مگر  تعرض و تقابلی از جھت قوم و تبار با يک ديگر نداشتند،  برادر وار در کنار ھم زيسته، ھيچ گونهعريان و پنھان

  .ص خودشان را داشتند، برای حفظ حاکميت و سلطه و گسترش نفوذشان، ديدگاه ھای خاطبقۀ حاکمۀ تمام اين اقوام

 و تجارب تاريخی نشان طبقۀ حاکمۀ قوم پشتون که حاکميت در افغانستان را حق انحصاری خود می دانست، حاضر بود

 مگر با به رسميت شناختن داده است که گذشته از قايل شدن حق حيات به ساير اقوام، مانع اشتراک آنھا در پيشبرد امور

، عظمت طلبان ھا در اين بين شونيست- .آنھا را نيز در گردانندگی کشور سھيم می ساختامتياز رھبری خودش نگرديده، 

و فاشيستان جنايتکاری چون محمد گل خان مومند، حفيظ الله امين، داکتر نجيب و اينک غنی احمدزی و باند و 

   - طنفروشش از قماش يون و بقيه مستثنا ھستند

 خود می دانست، طبقۀ حاکمۀ ھزاره و ازبيک" حق تاريخی"را  عکس طبقۀ حاکمۀ قوم پشتون که رياست و رھبری

ھيچ گاھی چشم به مقام اول نداشتند و در تخيل شان نيز نمی گنجيد که روزی آنھا به مثابۀ نوک مخروط قدرت به 

ور ، در ادارۀ کش به رسميت شناخته شده آنھاترسميت شناخته شوند، برای آنھا ھمين قدر کافی بود که حد اکثر حق حيا

 "عبدالعلی مزاری" راسيست و جنگ افروزی چون فراداھرگاه استثناء .  تقسيم گرددمقامھای سوم و چھارم بين آنھانيز 

، باعث می گرديد که ھميشه آمادۀ  که درک آنھا از موقعيت شانرا نيز از ياد نبرده باشيم، به جرأت می توانيم بنويسيم

  .ھمکاری خادمانه به اين و يا آن قوم باشند

 بدون آن که وارد .ًۀ تاجيک مطلقا متمايز از ھر سه قوم ديگر تبارز نموده است در مورد طبقۀ حاکمين خصوصياتا

 آن قوم شوم بر يک نکته می بايد تأکيد بدارم که طبقۀ حاکمۀ قوم تاجيک بر ا اين وياکثريت و يا اقليتمناقشات آماری 

 و حاضر می دانددری -  خطه يعنی حوزۀ فرھنگی فارسی فرھنگ پربار مدنيت اينيگانه وارثمبنای آن که خود را 

نقش تواند  کار و نبرد مشترک تمام اقوام ساکن اين سرزمين است و تاريخ نمی نيست بپذيرد که آن فرھنگ نيز محصول

ر ترک، ھزاره و پشتون را در کنار قوم تاجيک در باروری و شکوفائی اين فرھنگ و حوزۀ مدنيت آن ناديده صعن

تاجيک برتر "در يک موضع فاشيستی که در اتخاذ سياست ھا و تعيين جايگاھش در بين ساير اقوام گذشته از آن ، بگيرد

 سياست حذف آنھا من جمله  دو قومی که ھيچ گاھی هب، بيشتر حين ھمکاری باساير اقوام نيز می لغزد،" از ديگران

  .، پرداخته استبرای مقام اول کانديد نبوده اند

"  مسعود- برھان الدين ربانی "در زمان حاکميترا گترين و تازه ترين و برجسته ترين نمونۀ چنين سياستی ما بزر -٨

 داکتر نجيب،  يعنی درحالی که در سقوط حاکميت مزدوران روس و فراری ساختن.شکار ديده می توانيمآواضح و 

طبقۀ حاکمۀ تاجيک ًليه، مشترکا نقش داشتند، پيمان جبل السراج بين اقوام تاجيک، ازبيک، ھزاره و اقليت مذھبی اسماعي

حملاتش را بر ھزاره ھا و بعد تر ازبيک ھا آغاز نموده، در عمل آنھا را به محض آن که خود را در رأس قدرت ديد، 

  .اندرکه آن زمان خود را در عقب نام قوم پشتون پنھان نموده بود، " گلبدين"به سمت 

  .ادامه دارد

 


